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 بسم االله الرحمن الرحيم

مرحـوم  . وجود دارددر مورد حروف مقطعه بيشتر از ده نظر بين محققان        .  هست »مال« اولين آيه سوره بقره حروف مقطعه       
 .  هيچ مستند و سندي ندارد، كه اكثر اين نظرهااند  يازده نظر را بيان كرده،مجمع البيان صاحب طبرسي

 1:كنيم  عرض ميچند نظر كه از همه مهم تر است را
 ايـن اولـين نظـر و دقيـق تـرين و             . پيغمبـر  داند كه اين كلمات چيست و       ش؛ خدا مي  رمزي است بين خدا و رسول      -1

 .معروفترين نظر است
است؛ بعضي از روايات       الفبا تشكيل شده    ساده اين قرآن از همين حروف     كه   خواهد به منكران قرآن بفرمايد      خدا مي  -2

با همين حـروف     اين معجزه شگفت،     .ستهمين حروف الفبا  از   »مح«،»مرال«،»مال «.ندكن  نيز اين نظر را تأييد مي     
نقـاش  براي تشبيه، مانند    . توانيد با همين حروف يك بياني شبيه اين بياوريد          اگر شما مي   .عادي ساخته شده است   

را بگيـر و يـك       شما ايـن رنگهـا       ، نقاشي من است    و مصالح   به شخص يا اشخاصي بگويد كه اين رنگها        زبردست كه 
 . نقاشي مثل نقاشي من ترسيم كن

 اين بـود كـه وقتـي     دليلش هم سر و صدا كنيد،)ص(پيغمبرگفتند در قرآن خواندن       يك روشي داشتند، مي    كفار -3
لمات پيامبر را به گـوش دل        كه فطرتشان آلوده نشده بود به محض اين كه ك          اي  كردند، عده   پيامبر قرآن تلاوت مي   

 در قرآن   :گفتند، كفار براي اينكه اين مسئله اتفاق نيافتد     . شدند آوردند يا متمايل به اسلام مي      مي ايمان   ،يدندشن مي
 لِهـذاَ  تسَـمعوا  لا كفََـرُوا  الَّـذينَ  قالَ و «.دشنو پيامبر سر و صدا راه بياندازيد تا كسي صداي قرآن را ن            نخواند

 كافران گفتند اين قرآن را نشنويد و حرف لغو و بيهوده در آن بزنيـد تـا                  ؛2»تغَلِْبونَ لعَلَّكمُ فيهِ الغْوَا و القْرُْآنِ
  .غالب بشويد

يكي از راهها   . كنند كفار هم سر و صدا مي     آن بخواند،   خواهد با آن صداي دلنشين قر       حالا پيامبر بدون امكانات مي    
 . كنند ، اطرافيان فوراً توجه ميست تعجب برانگيز ا براي كفاراين كلمات »المص« : گويد اين است كه پيغمبر مي

اسـت كـه     شده نقل   )تش را شيعه و سني قبول دارند      ا رواي و(روايتي از سعيدبن جبير كه از بزرگان شيعه است           -4
 بعضي از مفسرين خوش سليقه      3.آيد  اسم اعظم خدا از آن بيرون مي       ،اگر حروف مقطعه درست با هم تركيب شوند       

 ـمحـ  لرا«اي كرده اند مثلاً  انـد مثـل ايـن     ؛ بعد گفتهالرحمنشوند   اگر شما فاصله بين اينها را برداريد مي» ن 
 كه اگر كسي بتوانـد آن را كشـف بكنـد بـه اسـم                اي الهي در ميان اين حروف وجود دارد        از اسماء حسن   مورد يكي 

 . اعظم الهي دست پيدا مي كند
اگـر سـند    ( ،اند كه بهترين نظر كه سند هم دارد نظر اول اسـت             فرموده )ره(علامهمرحوم  .  است تر  ببينيم كدام نظر صحيح    

 معلوم ، كنار هم چيده شوند  بسازند،اي    اگر قرار شد حروفي بدون اين كه كلمه        چون) .زديم هم نداشت ما همين حرف را مي      
  اگـر مـا ايـن چنـين    .نظر دوم هم با نظر اولي منافاتي ندارد. رسد ست كه در ابتدا به نظر مي، اين چيزي ست كه رمزي است   ا

 ممكن است خداوند كلمـات رمزآلـودي را بـه پيغمبـر     ؛ منافاتي نداردنظر سوم هم.  هيچ مشكلي نيست،برداشتي هم بكنيم 
كنـد يـك     كند و در عين حالي كه جلب توجه كفار مـي            جلب توجه كفار هم مي     ،لود است آ كه در ضمن اين كه رمز        فرموده

در مورد چهارمين نظر هم مطلب همين اسـت؛     و.  ندارد مانعي هم . وف قرآن بياوريد  نوع تحدي هم هست كه شما با اين حر        
 را در كنـار هـم        مـورد  توان هـر چهـار     يعني اين نيست كه ما بايد حتماً يكي از اين چهار مورد را بپذيريم به اعتقاد من مي                 

 .  همان نظر اول است، مبنا وليكنند  و همديگر را نفي نميتپذيرف
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 ،خواند  پيغمبر براي دفع غوغاي كفار حروف مقطعه را مي         كردند و   و صدا مي   ر كفار غوغا و س    :گفت  سوم كه مي   در مورد نظر  
 . اسـت ه آمده مدني هم حروف مقطعه سور اشكال اين است كه در ابتداي سهولين و اگرفتچند اشكال به اين نظر   ان  وت مي

يعنـي در حـدود پـانزده       ( سـوره مـدني       سه  ) سوره مكي است   91و   سوره مدني    23 ، سوره 114از  . (بقره، آل عمران و رعد    
 اگر اينگونـه  . ي مكي حروف مقطعه دارند    ها  حروف مقطعه دارند و چيزي در حدود سي درصد سوره          )هاي مدني  درصد سوره 

رآن آمد كه در حين خوانـدن ق ـ       حكومت دست پيغمبر بود و ديگر كسي نمي       ! كردند باشد در مدينه كه ديگر كفار غوغا نمي       
 .سر و صدا كند

واندنـدگاهي وقتهـا از وسـط سـوره     خ خواستند قرآن بخواننـد هميشـه كـه از اول سـوره نمـي          ، وقتي پيغمبر مي   اشكال دوم 
 .  وسط سوره هم كه حروف مقطعه ندارد،خواندند مي

ه سـور مكـي و يـا         گفتن حروف مقطعه بـود بايـد هم ـ        ، كفار اههاي دفع سر و صداي    ، اگر واقعاً در مكه يكي از ر       اشكال سوم 
 آن سـورة  26 سوره در قرآن حروف مقطعه دارند كـه  29. اكثرشان حروف مقطعه داشته باشند در حالي كه اكثرشان ندارند     

 . مدني استه  سور3مكي هستند و 
 و إِلَيك أنُزْلَِ بِما يؤْمِنوُنَ الَّذينَ و *ينفْقِوُن رزقْناهم ممِا و الصلاةَ يقيمونَ و بِالغَْيبِ يؤْمِنوُنَ الَّذينَ«: فرمايد بعد مي  
 غيب چيست؟ چيـز     .آورند كساني كه ايمان به ناپيدا مي     ؛»بِالغَْيبِ يؤْمِنوُنَ«. 1»يوقِنوُن هم بِاْلآخرَِةِ و قَبلِك منِْ أنُزْلَِ ما

 و بـا حـواس      وعده داده كـه هسـتند     آن   در قر  اخد ، فرشتگان، بهشت، دوزخ و چيزهايي كه      س مثل خدا  ناديدني، غير محسو  
 رزقْنـاهم  ممِا و الصلاةَ يقيمونَ و...«: از اين فرازهاي آيه كه مي فرمايد؛گويند  ميغيبمادي قابل حس نيستند، به اينها       

 غيـب  ،»الصـلاةَ  يقيمـونَ  و«،»يوقِنوُن هم رَةِبِاْلآخِ و قَبلِك منِْ أنُزْلَِ ما و إِلَيك أنُزْلَِ بِما يؤْمِنوُنَ الَّذينَ و* ينفْقِوُن
هـم  » ينفْقُِـون  رزقْناهم ممِا«. خوانيـد   وقتي كه ايمان داريد نماز هم مي شما،ايمان به غيب است اثر  نتيجه و   نيست بلكه   

اين قرآن . ن چه به تو نازل شدهآ؛ »إِلَيك أنُزْلَِ بِما يؤْمِنوُنَ«.  پس خودش ايمان به غيب نيست؛نتيجه ايمان به غيب است
 هـم  بِـاْلآخرَِةِ  و«: فرمايـد  آخـر مـي  در  امـا  ،كنـيم  عظمت و محتواش را حس ميما هم كه غيب نيست در دست ماست و  

 ي و زندگ   سراي ديگر  ه اين ك  . ايمان به غيب است    ،ايمان به آخرت  .  مصداق ايمان به غيب است      قسمت ازآيه،  اين،  »يوقِنوُن
 .  وجود دارد و ما آن سرا را خواهيم ديدديگري هم
 پـس چـرا دوبـاره ايـن را     »بِالغَْيبِ يؤْمِنوُنَ« : ايمان به غيب است قبلاً هم فرمـود »يوقِنوُن هم بِاْلآخرَِةِ« اگر  :يك سؤال 

 آورد؟
صورت عمومي يك حكمي   ه  ؛ گاهي وقتها ب   گويند  مي ذكر خاص بعد ازعام   به اين كار     است و     زياد  در قرآن اين موارد    :جواب

 يـا «: فرمايد مثلاً قرآن مي  . كند   حكم، آن مصداق را دوباره ذكر مي       كند بعد به دليل اهميت يكي از مصاديق آن         را صادر مي  
 ـ نِسـاء  لا  و ...« .كنـد نبايد قومي قوم ديگـر را مسـخره          اي مؤمنان    ؛2»...قوَم منِْ قوَم يسخرَْ لا آمنوُا الَّذينَ أَيها  نْمِ
 ، شـامل زنـان    قـوم : م نيستند؟ مگر وقتـي كـه فرمـود         قو ء مگر زنان جز   .كنند زنان هم نبايد همديگر را مسخره        ؛3»...نِساء
  تمسخر بيشتر قرار داشتند    نشستند و در مظانّ      يكي اينكه دور هم مي     ،شود؟ چرا دوباره زنان را ذكر كرد؟ به چند دليل          نمي

اگر يـك سـخن     . تر است  ، جبرانش مشكل  يب ديد شخصيت زن آس  خر قرار بگيرند و اگر       اگر زناني مورد تمس    ، اين كه  و ديگر 
 د بكند ولي اگر در مـورد يـك زنـي     بدي و اسم بدي نسبت به مردي در جامعه منتشر شد قرار نيست كه خيلي مشكل ايجا                

 اين دو دليل و چه      به. بيند  به شدت آسيب مي    صيتشدر جامعه منتشر شد شخ     تمسخري   ، حرف بدي يا   خصوصاً زن جواني  
 .به اين مي گويند ذكر خاص بعد از عام. بسا به دلايل ديگري قرآن زنان را جداگانه و خصوصي ذكر كرده است
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آورد بـه خـاطر      اينكه آخرت را دوباره جداگانه مـي      . شود   شامل همه امور غيبي مي     »بِالغَْيبِ يؤْمِنوُنَ«: فرمايد  اين كه مي     

 با توجه به ايمان به غيب، ذكر آخرت چه ضروري دارد؟ چون آخرت هم ايمان به غيـب اسـت و        . آخرت است  اهميت مسئلة 
ار و  النّه، بِ كَلائِالم بِ نونَؤمِين، و ي  بينَّلا بِ نونَؤمِر و ي   الاخِ مِوي بِال نونَؤمِياالله و    بِ نونَؤمِ يعني ي  »بِالغَْيبِ يؤْمِنوُنَ«: وقتي كه گفت  

 . دوباره آخرت را جداگانه ذكر كرد؟ به دليل اهميتي چهبرا... ه ونَّجالْبِ
 و   هستند كه خـدا     افراد  خيلي.  مؤمن به تمام غيب است     ، مؤمن به معاد نيست ولي هر مؤمن به معادي         ، هر مؤمن به غيبب   

 شُـفَعاؤُنا  هؤُلاءِ ولوُنَيقُ و...«مثل مشركين؛ مشركان ايمان به االله داشتند        .  قبول دارند اما معاد را قبول ندارند       فرشتگان را 
قوُلوُنَ للِّه « 1»...اللّه عِنْديس« »لَئنِْ و مأَلْتَهنْ سـماواتِ  خلَقََ مالس و ضَقُـولنَُّ  اْلأرمـا ...« 2»...اللّـه  لَي  مهـدبَإِلاّ نع 

در جهـان هسـتند همـين       الان  پرستاني هم كه      ت ب دهد كه آنها منكر خدا نبودند      نشان مي  آيات     اين 3»...اللّه إِلَي لِيقرَِّبونا
اما ايمانشان به فرشتگان؛ در چند جاي قرآن آمده كـه مشـركان عقيـده بـه فرشـتگان                   . عقيده را دارند و منكر خدا نيستند      

؛ 4» اْلأنُْثي تسَمِيةَ ئِكَةَالمْلا لَيسمونَ بِاْلآخرَِةِ يؤْمِنوُنَ لا الَّذينَ إِنَّ«.  دختران خدا هستند   ،فرشتگان: گفتند  داشتند و مي  
 دختران خـدا    فرشتگان،: گويند  مي ،)آخرت كه غيب است اما به ملائكه ايمان دارند        (مشركاني كه به آخرت ايمان ندارند       

ان را كـه    فرشـتگ   مشـركان  ؛5»...إِناثًا الرَّحمنِ عِباد هم الَّذينَ المْلائِكَةَ جعلوُا و«: فرمايـد    مي زخرف در سوره    .هستند
 آيا  ؛6»شاهِدونَ هم و إِناثًا المْلائِكَةَ خلَقَْنَا أَم« :فرمايد   مي صافاتسوره  در   . آوردند  حساب  به بندگان خدا هستند را زن    

در جاهـاي ديگـر     .  دختران خدا هستند   ،گويند فرشتگان    كه مي  ما فرشتگان را به صورت زن آفريديم و اينها شاهد بودند؟          
م بـه   هـم خـدا را بـه خالقيـت قبـول داشـتند و ه ـ      ،شود كه مشركان  معلوم مي . مشابه با اين مطلب هست      آياتي  هم 7قرآن

ند امـا معـاد را       به اصل وجود فرشتگان اعتقـاد داشـت        تباه كه با خرافات مخلوط شده بود،       اش ي ايمان .فرشتگان ايمان داشتند  
 و پيـامبران    ابـراهيم ي مثلاً   مبران به صورت اجمال   يغ ممكن است كه كسي به خدا و فرشتگان و حتي پ           قبول نداشتند پس  

  و اما عكـس آن،     هر مؤمن به غيبي مؤمن به معاد نيست       پس  . پيشين اعتقاد داشته باشد اما به معاد اعتقاد نداشته باشد         
 .  قطعاً به باقي غيب هم ايمان دارد،هر كس مؤمن به معاد باشد

گـر  يعني ا. دانند  كافي مي ،اعتقاد  مام ارزشهاي اخلاقي در وجود آن فرد بي       قرآن صرف عدم ايمان به معاد را براي فروپاشي ت         
 فرشتگان هم ايمان دارد و اما اگر به معـاد و زنـده شـدن و حسـاب و كتـاب ايمـان        و پيغمبرانفردي به خدا ايمان دارد به  

در  .اي نـدارد  هـيچ فايـده  آن ايمـان     هيچ تأثيري در اصلاح اخلاقـش نـدارد و         ... ايمان به خدا و پيامبران و       آن ،نداشته باشد 
.  كارشـان خـراب اسـت      ، كساني كه به آخرت ايمان ندارند      :فرمايد   كه مي  استگونه  اين  به    كلام  لحن ، قرآن  آيات بسياري از 
 مِنُـونَ يؤْ لا الَّـذينَ  أَنَّ و«انـد      علامه در تفسير همين آيه به اين مطلب اشاره كـرده            .... به خدا و نبوت و     :فرمايد  ديگر نمي 
 چـرا   .آن كساني كه به آخرت ايمان ندارند ما برايشان عذاب دردناكي آماده كـرديم             ؛  8»أَليما عذابا لَهم أَعتَدنا بِاْلآخرَِةِ

سقوط  چون نفس عدم ايمان به آخرت براي         :گويند  مي! نگفت كساني كه به خدا و آخرت ايمان ندارند؟ فقط آخرت را گفت            
. و اعتقاد به خالقيـت خـدا نـدارد         مشكلي در توحيد     ،بشر تبهكار امروز  . كند  همه چيز را خراب مي    . ست كافي ا  ،تمام ارزشها 
بزرگترين اشتباه ما اين بـود كـه        : گفت در آخرين سخنراني خود      آقاي گورباچف .  ما اشتباه كرديم   هم گفتند كه  كمونيستها  

يك   كهحتي در نظامهاي كمونيستي،. عي نفي خدا نيستهيچ نظامي در جهان مد. هفتاد سال با خالق جهان مبارزه كرديم
                                                 

 18 يونس آيه -1
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. شان و نـه اعتقادشـان       نه سياستشان، نه ايدئولوژي    ، نه اقتصادشان اقتصاد كمونيستي است     اسكلتي از آنها به جا مانده است،      
ه انسـان اصـلاح     با اعتقاد به توحيد تنها، به هيچ وج ـ       . تبهكاري و انحراف همچنان بالاست    ميزان  بينيم كه     ولي در جهان مي   

 . شود نمي
اي ؛ 1»مسـتوُرا  حِجابـا  بِـاْلآخرَِةِ  يؤْمِنوُنَ لا الَّذينَ بينَ و بينَك جعلْنا القْرُْآنَ قرَأَْت إِذا و«: فرمايد  مي اسراءسوره  در  

يگر كاري به بقيه موارد و   د .گذاريم   بين تو و كساني كه به آخرت ايمان ندارند حجاب مي           ،خواني   قرآن را مي   هر گاه پيامبر  
چون همين كـافي    . آنهايي كه به آخرت ايمان ندارند     : گويد  مي. ندارد... كار به توحيد و نبوت و     . مصاديق ايمان به غيب ندارد    

 2»الْبعيد ضَّلالِال و العْذابِ فِي بِاْلآخرَِةِ يؤْمِنوُنَ لا الَّذينَ بلِ... «:فرمايد  مي سبأدر سوره    .كند كه همه چيز را نابود       است
 لا الَّـذينَ  قلُوُب اشمْأزَت وحده اللّه ذكُرَِ إِذا و« .بلكه آنها كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراهي دور هستند            ؛  

راحـت  لـرزد و نا     شود قلب كساني كه به آخرت ايمان ندارنـد مـي            وقتي نام خدا به يگانگي برده مي      ؛  3»بِاْلآخرَِة يؤْمِنوُنَ
معلوم است كه در توحيدشان اشكالي هست كه به آخرت ايمان ندارند و الا اگر كسي توحيـد را بـه معنـاي                       البته   .شوند  مي

توحيد اينها مثل توحيد . آيد  از توحيد درست، بيرون ميمهاش بفهمد ضرورت معاد، ضرورت نبوت و ضرورت امامت ه   واقعي
 . 4شوم من چاكرت تو كجايي تا: گفت ني است كه ميآن چوپا

نامند كه به آخرت ايمان       فرشتگان را زن مي    كساني؛5» اْلأنُْثي تسَمِيةَ المْلائِكَةَ لَيسمونَ بِاْلآخرَِةِ يؤْمِنوُنَ لا الَّذينَ إِنَّ«
؛ 6»...لَكُمـا  أفُ يـهِ لوِالِد قالَ الَّذي و«: فرمايد   مي احقافدر سوره   . شود   باز اينجا متعرض عدم ايمان به آخرت مي        .ندارند
؛ 7»...أُخْـرجَ  أَنْ تعَِدانِني أَ...«: گويـد  مي.  ندارد ايمانبه معاد كه  كند  احترامي مي   گويد و بي    ف مي مادرش ا  به پدر و     كسي

    !شوم و قيامتي در كار است گوييد كه من در روز قيامت زنده مي شما به من مي
 : و اما فراموشي معاد
 هست كـه   اعتقاد به معاد ندارم ولي يك فرديگويد كه من  هست كه مي فردي. اعتقادي است    موارد بي  بحث فوق مربوط به   

لاح ، يك نفرشان سلاح دفاعي ندارد يك نفر س   حمله كرده   دو نفر  گرگ به .  اما فراموش كرده است    ، من اعتقاد دارم   :گويد  مي
قـرآن كـريم    . فرقـي ندارنـد   فر در چيست؟ از نظر دفاعي هـيچ         فرق اين دو ن   .  دارد سلاحدفاعي دارد اما فعلاً يادش رفته كه        

. انـد   گونـه مسـلمانان، ايـن      بسياري از     كه متأسفانه  اعتقادان به آخرت قرار مي دهد       بيفراموش كنندگان آخرت را در رديف       
 رفتـه  رت از يـاد كند، آخ ـ زند و غيبت مردم مي موقعي كه زبان حرف مي. رود شان مي اما در عمل، ياد  اعتقاد به آخرت دارند   

مثل اينكه شـما پـول در       . ماند   عقيم مي  ،فراموشي نتيجه بخش نيست   همراه  اعتقاد به آخرت به     . اين همان اثر را دارد    . است
آقايي آن ل ثَل شما مثَ م.ايد  در شهر غريب گرسنه فكر كرديد كه پول همراهتان نيست و پول را نديديد و لكنجيبتان است

؛ 8»...شَديد عذاب لَهم اللّهِ سبيلِ عنْ يضلُِّونَ الَّذينَ إِنَّ...«: فرمايد   مي ص در سوره    .پول ندارد   خيال مي كند   هست كه 
 چـون روز قيامـت را فرامـوش    ؛9»الْحِسـابِ  يوم نسَوا بِما...« .شوند عذاب سختي دارند     آنهايي كه از راه خدا گمراه مي      

 آن كسي كـه اعتقـاد دارد ولـي فرامـوش كـرده از يـك                 ،ولي يك فرقي دارد   . ارد فراموشي قيامت هم همين اثر را د       .كردند
 از يك جهت فرق اسـت از  و آدمي كه خواب سنگين دارد،   بين آدم مرده    . جهاتي فرق دارد با آن كسي كه اصلاً اعتقاد ندارد         

                                                 
 45 اسراء آيه -1
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  زده شـود، رف مـثلاً بـدي  ح ـي آنها  دو هر اين است كه اگر بهنيست،يك جهت ديگر فرقي نيست اما از آن جهتي كه فرق          
شـود     آن مـرده را نمـي      ، ولي اگر بخواهي حركتشان بـدهي      ،او مرده است ديگري خواب است     . دهند  العملي نشان نمي    عكس
 هـر   آن كسي كه اعتقـاد بـه معـاد نـدارد          . شود   هر چقدر هم خوابش سنگين باشد بالاخره بيدار مي         اش كرد اما ديگري     زنده

آدمـي  . تر است  نزديك،پس اين شخص به هدف . شود   با يادآوري بيدار مي     اما ديگري  اي ندارد  چقدر هم ارشادش كني فايده    
مـؤمنين  لغزشهاي .  استاي كه معاد را فراموش كرده در آثار با آدمي كه اعتقاد ندارد يكي است و غفلت چيز بسيار شكننده               

 امـا   ، حـرام اسـت    ... و دروغو  دانـد كـه غيبـت          مي .ندكن   اعتقاد دارند وگناه مي    .اعتقادي  به خاطر غفلت است نه به خاطر بي       
 . ادش نيست، يدهد موقعي كه اين كار را انجام مي

 .  اين مشكل استاصولاً ذكر خدا براي رفع
ارزشها هم واژگون  شود ضد  تمام ارزشهاي والا در نظرش واژگون مي، اگر انساني به معاد معتقد نبود:يك نكته بسيار مهم

 خيلـي سـاده     .شوند بـه ضـد ارزش        ارزشها تبديل مي   شود و  رزشها در باطن اين فرد تبديل به ارزش مي        ا يعني ضد . شود  مي
 . كنيم تا ببينيم چه جوري است بررسي مي

اعتقادي بـه     سبز رنگ به نام اعتقاد به معاد و ديگري سرخ رنگ به نام بي             مثلاً   يكي عينك    ،با دو عينك، به جهان نگاه كنيد      
كنيم كه خبري نيست و مرديم و         فرض مي . كنيم معادي در كار نيست      گذاريم و فرض مي     اعتقادي را مي    بي اول عينك    .معاد

 افتد؟  عمرمان تمام شد چه اتفاقي مي
اعتقادي، عين ناداني است و بـا    با عينك بي  گويد؟  ظر شما عقل اين را مي      به ن  ،شما راست بگو حتي اگر ضرر كني       :گويند  مي

 . تلقي خواهد شدآن اعتقاد، ناداني
داند و  هيچ كس هم نميفوت كرده،  صاحب آن هم ، پيش شما بوده يك امانت قيمتي  . به خاطر اداي امانت تحمل ضرر كن       

؟ آن كسي كـه اعتقـاد بـه     اين كار چه اسمي دارد جز ناداني معادي در كار نيست،يمحالا فرض كن. اش هم خبر ندارند  ورثه
دار است كه مردم را گـول         ممكن  است كه به ظاهر تظاهر كند كه امانت         . كند   ناداني نگاه مي   معاد ندارد به اين كار به چشم      

 . كند بزند اما در باطنش اين جوري نگاه نمي
 شهداي ما در :گفت  يكي از آنها مرتب مي،كردند  كمونيستها با بعضي از صاحب نظران ما بحث و مناظره تلويزيوني ميزماني

اولاً اين كلمـة  ! گويي شهداي ما مي مرتب شما براي چه: يكي از صاحب نظران خوش سليقه ما گفت ،  ...شهداي ما   فلان جا،   
 شما كه   ، حيات دارد و گواه اعمال مردم است       ،گوييم كه بعد از مرگ       مي شهيد  ما به كسي   ، ثانياً ، قرآني است  شهيد يك واژة  

  . و چيزي نگفتاو گنگ شد. براي شما معنا نداردرود پس شهيد  شود و مي گوييد آخرتي نيست و آدم تمام مي مي
شوم پـس     رم و تمام مي   مي   من مي  .بدون اعتقاد به معاد، خدمت به مردم حماقت است         .تحمل ضرر به خاطر خدمت به مردم      

يم  كه گير نياوردبه نفعمان و هر چه دو روز در دنيا هستيم هر چيزي كه به دست آوريم ، وقتم را صرف مردم بكنمبراي چه
البتـه تظـاهر    . شـود   ارزش مـي   آيا غير از اين است؟ با اين عينك اگر بخواهي به دنيا نگاه كني همه چيـز ضـد                  . ضرر كرديم 

گويـد   نمـي  هيچ وقت     بوش يعني آقاي . كنند   مي او را سرزنش  كند مردم   نداند كه اگر تظاهر       چون مي به اين ارزشها    كند    مي
كنـد     او ايـن كـار را نمـي        . حماقت است  ،كشي، زرنگي و خدمت و صداقت        حق دزدي و چپاول و    فرهنگ و اعتقاد من       در كه

دهـد امـا در بـاطنش     شعار مـي . حقوق بشر: گويد  براي گول زدن مردم مي    . خواهد  داند كه فطرت انسان اين را نمي        چون مي 
 . تواند اعتقاد داشته باشد نمي

 رسيدن به سود و منـافع بـا         اعتقادي   با اين بي   .شود  داني مي  نا ،چشم پوشي از حق مردم و تحمل ضرر       ،  با عدم ايمان به معاد    
وقتي آخرت .  من دروغ نگويم؟ چرا خيانت نكنم؟اينها همه باد هواست  براي چه : گويد  اين فرد مي  . شود  دروغ عين زرنگي مي   

 ارزش.  ارزششـود   مي ،در نظر انساني كه معتقد به معاد نيست       ضد ارزشي   در يك كلام هر   .  مزاحم هستند  ، اين موارد  ،نباشد
 . و زيغي كه در قـرآن آمـده بـه ايـن معنـا اسـت                زيغ :گويند  اصطلاحاً به اين مي   . شود   مي ضد ارزش  ، هست ارزشو هر چه    
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كِرَ سكْرَالضَّـلالة          الحسنةَُ ده عنِْ و من زاغَ سائَت   ...«: فرمايد   مي )ع(اميرالمؤمنين  ـ؛  1»... و حسنَت عنِْده السيئةَُ و سـ ر ه
 زيغ .اُفتد  شود و مانند مستان به گمراهي مي         و زشتي نزد او زيبا مي      شود  شود نيكي در مقابل او زشت مي      كسي دچار زيغ    

 .     اعتقادي به معاد است  فراموشي يا بينتيجة
  بعـد .نـد همه جمع شده بود .كار مهمي با شما دارم،  بشويد جمع    كه يان را صدا زده بود    بازار  يك روز  شيخ شوشتري مرحوم  

خرنـد و جـنس       و جنس مي  آيند   ميعشايري كه پيش شما     ي   عربها و لرها   اين  بازاريان حواستان جمع باشد    شيخ گفتند كه  
 فضـاي مسـجد را   ةهم ـ ،ه صـداي خنـد   تا شيخ اين را گفت      .  كلاه سرتان نگذارند   ،فروشند خيلي آدمهاي زرنگي هستند      مي
 عرب آمـد يـك   يكروز ام همين .، اينها كه اصلاً به سادگي معروف هستند     شيخ يا   : يكي از بازاريها بلند شد گفت      .ه بود گرفت
. اينها كلاه سـر مـا بگذارنـد        .هم نصف قيمت خريدم   را  ش  ي كردم و اجناس و كالاها     به او قالب   ي به درد نخور    جنسها خروار

، بينيد كه در يك لحظـه شـيخ       حالا ب .  كه به معاد اعتقاد دارد ولي فراموش كرده است          است  آدمي  اين فرد  ديدمرحوم شيخ   
شود كه تو كلاه سـر او گذاشـتي يـا او           قيامت بشود معلوم مي     بگذار  صبر كن  : شيخ شوشتري گفت   .كند   بيدارش مي  چگونه  

تا حالا آن عينـك روي چشـم        . چرا؟ چه اتفاقي افتاد؟ نوع عينك عوض شد       .  رنگ همه تغيير كرد    . است كلاه سر تو گذاشته   
شيخ عينكش را برداشت و گفت اين را روي چشمت بگـذار و بـا ايـن عينـك                    .ديد  تن را زرنگي مي   بود كلاه سر مردم گذاش    

  .ديد كه كلاه سر خودش رفته است. ببين
بيننـد كـه نالـه و گريـه            آمده است كه ايشان شخصي را در مسـجد مـي           ، سيد هاشم حطاب   در زندگي يكي از علماي نجف     

 اموالم را فروختم و تبديل بـه        ، همة خواستم به مكه بروم براي همين       مي: گويد  يكني؟ م   پرسند كه چرا گريه مي      مي. كند  مي
تـر     با خودم گفتم كه اين از همـه امـين          ، را مهر كردم بردم و به قاضي شهر دادم         و در كيسة بزرگي ريختم و آن      سكه كردم   

 در راه ممكـن     ،روم   من بـه مكـه مـي       ضيآقاي قا :  گفتم  او  به . با هم آشنا بوديم    ،ايشان هم اين كيسه را تحويل گرفت      . است
من هم رفـتم و اتفاقـاً       . فت كه مانعي ندارد و قبول كرد      او هم گ  .  حداقل چيزي اينجا داشته باشم     ، بزند ، مالم را  است كه دزد  

 ولـي   .كند   از من استقبال مي    روم  كردم كه حالا من پيش قاضي مي        م با خودم فكر مي    اموالم را دزد برد و دست خالي برگشت       
. بفرماييد: او گفت . كند  ها برخورد مي    و با من مثل بيگانه     و توجهي به من ندارد     ديدم كه اصلاً اين طوري نيست        ،قتي رفتم و

هـا؟ مـن    كـدام سـكه  :  گفت.هاي امانتي ام به خاطر آن سكه    دهآم:  گفتم .خوب فرمايش : گفت.  را معرفي كردم   من هم خودم  
ام و  حالا هم به مسـجد آمـده      . اش بيرون كرد    بالاخره من را با كتك از خانه      . داديداي به من امانت ن      شناسم، سكه   شما را نمي  

. شـود   إنشاءاالله فـردا حـل مـي      : گفت. بله: گفت. مشكلت همين است  :  گفت آن عالم .  خدا رحمي كند    شايد كنم كه   گريه مي 
  او كه او خودش را كنار كشيد تو از هر چه قدر هم   . ا و كنار قاضي بنشين    شما فردا به نماز جمعه بي     : گفتچه طوري؟   : گفت

نماز تمام شد   . فردا به نماز جمعه رفت و همين كه قاضي آمد رفت و كنار دستش نشست              . اش را به من بسپار      بقيه! جدا نشو 
 فلان زرگر من از. مردم صبر كنيد من با شما حرف دارم     : القدر گفت   شوند و بروند اين عالم جليل     خواستند بلند      كه مي  مردم

رفـتم تـا    .  مـانعي نـدارد    :گفـت . آورم  دوشنبه برايت مـي   ) مثلاً( : به او گفتم   كار شدم،   بدههودي طلايي خريدم و دو درهم       ي
اش تعطيل است پرسيدم كه كجاست گفتند كه  دوشنبه هفته بعد، يك هفته گذشت و وقتي هفته بعد آوردم ديدم كه مغازه

اش   من هم براي اين كه مديون نباشم آن دو درهم را از زير مغازه             )  است مثلاً روز چهارشنبه هفته گذشته مرده     (مرده است   
قيامـت بـر پاشـده و حسـابم را          همان شب در عالم خـواب ديـدم كـه           . اش برسد   به داخل انداختم و گفتم كه به دست ورثه        

اي از آتـش بـه         ديدم كـه يـك ديـواره       ،خواستم راهي به بهشت شوم      مي.  و مشمول عفو و عنايت الهي شدم       رسيدگي كردند 
: گفـتم . درهم مـن را بـده     : گفت. ش را گرفته بود   اطراف ، يهودي است، آتش   ، نزديك كه آمد ديدم آن زرگر      آيد  سوي من مي  

تو قرار بـود كـه   : گفت. ات انداختم من آوردم و به زير در مغازه: گفتم. همان دو درهمي كه طلبت داشتم   : كدام درهم؟ گفت  
دينـاري نيسـت دسـت از        اينجا كه درهـم و    : گفتم. حالا بپرداز . ر كردي من از دنيا رفتم     تأخيروز دوشنبه براي من بياوري،      

 پـول كـه نـدارم     :گفتم. كني  دهي و يا معادل عذاب يك بند انگشت من را تحمل مي             ، يا پول من را مي     اًابد: گفت. سرم بردار 
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 همين كه نوك انگشتش به سينه من خـورد          انگشت كوچك را به طرف سينه من اشاره كرد        . دوميشاي نيست از      پس چاره 
ام بسـيار درد   ديـدم سـينه  .  شـدم ام احساس كردم كه از خواب بيدار چنان وجودم شعله ور شد و درد شديد در ناحيه سينه    

آقاي قاضي هم اين جريان را با دقت گوش         . (خ شده و اطرافش هم سياه است       ام سورا   كند لباسم را باز كردم ديدم سينه       مي
پيراهنش را باز كرد و گفت      .  ببينيد كنم تا   ردم اگر باورتان نيست من الان پيراهنم را باز مي         معالم ادامه داد كه اي      ) هدد   مي

 كـه ايـن صـحنه را ديـد رو بـه             گريه كردند، قاضي    ديگر اي   عده اي مدهوش شدند و     ، عده اي فرياد زدند    يك عده . كه ببينيد 
چـون   ؟ ديـدش عـوض شـد       چطور شد كه يك لحظه     . پولهايت نزر من است    بريم رفيق بلند شو  :  گفت ها كرد و    صاحب سكه 

 كه كلاه سرش ، يادش آمد زرنگي استكرد مال مردم را خوردن،  اين كه فكر مي   . اب در كار است   كتو   حساب   يادش آمد كه  
 أَعمـالَهم  لَهـم  زينّا اْلآخرَِةِبِ يؤْمِنوُنَ لا الَّذينَ إِنَّ «.قرآن همه اين مطالب را در يك خط خلاصه كرده اسـت           . رفته است 

مونَ فَههمعآيا غير از اين است؟ . كساني كه به آخرت ايمان ندارند اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داديم؛1»ي  
. اسـت اش در همين      آيد؟ ريشه    اختلاف در تعاريف پديد مي     ماكياوليچرا بين ما و مثلاً جهان امروز، بين نظر ما و سياست             

چـرا ايـن حـرف را       .  سياست دارد  معاويه )نعوذ باالله ( سياست نداشت و   )ع( علي كه گويند  آنها مي . كنم  من نمونه عرض مي   
كنـيم    ما در عالم نگاه مي    . زنند؟ چون تعريفشان از سياست با حذف معاد است و اصلا معاد را در سياستشان وارد نكردند                  مي

 ماند و خواهد بود و آقاي دو جهان         )ع(علي.  نيست )ع(ابيطالب  ابن  عليمدارتر از   ، هيچ كس سياست   گوييم كه در عالم     و مي 
 با پدرم عازم مكه بوديم در بيابانهاي      : فرمايند  است كه مي  )ع(امام باقر   روايتي از   .  شد در مزبله تاريخ دفن   معاويهولي  است  

ده و او را در ايـن سـرزمينهاي داغ         خشمگين، طنـابي را بـه گـردن شخصـي پابرهنـه كـر              سوزان ديدم كه سواري خشن و       
زنـد و او را بـه       كنـد و كـتكش مـي        گويد آبم بدهيد ولي سوار توجهي به او نمي          زند او هم مي     گرداند و مرتب شلاقش مي      مي

 كه به   دهيد   آيا اجازه مي   پدر جان :  من دلم به حالش سوخت گفتم      به ما كه رسيد از ما آب خواست       . كشاند  دنبال اسبش مي  
كه .  است معاويه بن ابوسفيان  اين  .  خدا لعنتش كند   ، كن دعه لعَنهَ االله؛ رهايش   : گفتندست؟  هيم؟ اين شخص كي   او آب بد  

بعد از قيامـت هـم راهـي بـه جهـنم      (كند  دواند و عذابش مي  خدا بعد از مرگش تا روز قيامت او را اين جوري در بيابانها مي             
 سياست مدار معاويهگويد كه   ميماكياول؟ سياست )ع( داشتند يا علي حالا چه كسي سياست دارد؟ آنها سياست).شود مي

 در نهايت   . سياست داشت اينها نادان بودند     )ع(عليگويد كه      مي  به ما  سياست اسلامي . بود، چرا؟ چون معادي را قبول ندارد      
 .  يك حيات ابدي طيبه را فداي يك حيات پست دنيايي كردندناداني،
مثـل  .  اين كه دنيايت را از دسـت بـدهي          ولو ابيري كه انسان را به سعادت ابدي برساند       اتخاذ تد  يگوييم سياست، يعن    ما مي 

يا علي تو حاضري كه من تو را به عنوان خليفه اعلام كنم به :  كرد گفت)ع( رو به عليعوف  عبدالرحمن؛  )ع(عليسياست  
يون امروز برخورد كنـد  خواست مثل سياس  مي)ع( اگر علي2 كني؟ و سنت شيخين عمل    )ص(االله  رسولشرطي كه به سنت     

فردا كه من رئيس شدم تو ديگر كيستي كه          ،كند  چه كسي مؤاخذه مي   پس از قدرت    گفت كه     ؛ در دلش هم مي    بله: گفت  مي
 اما من به سـنت شـيخين نيـازي          ، آري ،)ص(االله  رسولسنت  :  گفت  اما توانست بگويد؟   آيا نمي . كنيبخواهي من را مؤاخذه     

كجـا ايـن سياسـت      . آيد آخرت را فداي دنيا بكند       او نمي . علي اين است  .  كم نيست  )ص(االله  رسول در سنت    ندارم و چيزي  
توانيم در همه امـور همـين         ها يكسان سازي بكنيم؟ هرگز نمي       توانيم در واژه    تواند با آن سياست آشتي بكند؟ كجا ما مي          مي

 ولي تعاريفمـان بـا هـم    گويند رشد؛ ، آنها هم مي گوييم رشد   ا مي  م گويند توسعه؛   نها هم مي   آ ،گوييم توسعه   ما مي . طور است 
گوينـد    گويند معاد نيست مي     البته آقايان غربيها نمي   . گردد  تمامش را هم كه نگاه كنيد به اعتقاد به معاد برمي          . كند  فرق مي 

يا معاد هست   . موقع دعا است  معاد براي كليسا و     . در سياست كه آمدي دنيايي برخورد كن      . كه معاد را در سياست وارد نكن      
  مردم ظلم كـردي    گويد كه اگر به حقِ       معاد مي   اعتقاد به  .كند  يا نيست؟ اگر واقعاً هست پس در كليسا يا سياست فرقي نمي           
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آيـي سـنت خـدا تغييـر          يعني شما از كليسا كـه بيـرون مـي         ! خواهي در سياست باش يا دركليسا        مي .كنم  تو را مجازات مي   
 يامروز در دنيـا ؟ گويي كند كه قرار است كه معاد باشد؟ چرا دروغ مي          خدا حكم مي   ،روي  كه به كليسا مي   كند؟ و دوباره      مي

  مـودي  دريمونبعضي از مؤلفان غربي مثل آقاي       . ست، پرفروشترين كتابها   به دليل جذابيتش   ، كتابهاي در مورد معاد    ،غرب
ولي  اين تا عمل چه قدر فاصـله  . اش فروش رفته است  نسخهها ميليون،است  كتاب در مورد برزخ نوشته كه تاكنون سه چهار،   

 است؟ 
 اصلاً اينها با هم ه معتقد نيست تعريف ديگري دارد؛   و كسي ك   عاد است از سياست يك تعريفي دارد      آن كسي كه معتقد به م     

 كه مـردم بـه دنبـال        ستيع جنازه ثواب دارد مگر مرده چي      اند حضور در تشي     اين قدر كه گفته   . سر سازگاري و آشتي ندارند    
اصلش براي اين است .  او مرده است و چهار نفر جنازه را بگيرند و دفنش كنند او يك جنازه بي روح است،سرش راه بيافتند

گويي كه مـرگ بـراي مـا        :  گفتند ،خندد  اي دارد مي     در عقب جنازه   آقايي  ديدند كه  )ع(اميرالمؤمنين. كه ما عبرت بگيريم   
  1.گردنـد  رونـد و چنـد روز ديگـر برمـي     روند انگار به مسـافرت مـي    و گويي اين اموات كه دارند مي براي غير ما است  ،نيست

 دچار فراموشي   ر زندگيمان معاد يادمان نرود و     كه درس بگيريم و د    ، براي اين  شويمه ما متنبه    تشييع جنازه براي اين است ك     
 دانـيم، و   ما خيلي از آزاديها را اسارت مي، همين امر است؛دي در مفاهيمي مثل آزا  با ماها علت تفاوت ديدگاه غربي  . نشويم

 آنهـا هـم يـك       ،كنيم  ما يك تعريفي از آزادي مي     . شوند  ها متفاوت مي     واژه مين تفاوت در اعتقاد به معاد است كه        ه به خاطر 
 گويـد   مـثلاً او مـي   كنـد؛    با او فرق مي    گوييم  حقوق بشري كه ما مي    .  زمين تا آسمان فرق دارد     كنند كه   عريفي از آزادي مي   ت

بعضـي از حرفهـا، مطـرح    .  باشـد  شوهر داشته، زن هم بايد بتواند چند   همسر داشته باشد   تواند چند     همين طور كه مرد مي    
 او اينهـا را     ، زشت كه اصلاً قابـل گفـتن نيسـت         يخيلي كارها . داند   زشت است ولي او اين را جزء حقوق بشر مي          كردن آنها، 

چـرا  . در حالي در اعتقاد ما با توجه به عقيده به معاد اينها نقص هستند و براي بشر هلاكت هستند. ددان جزء حقوق بشر مي 
بايد از اين زنـدگي لـذت       گويد كه من چند روزي در دنيا بيشتر نيستم هر طور و به هر شكل كه بتوانم                    تفاوت داريم؟ او مي   

گويم كه هر كاري كـه خـلاف رضـا و             اما من مي  . شود   مي ساب، ح اين براي او حق   . خواهد بشود    هر طور كه مي    ببرم، بعدش 
كنـد بـه خـاطر     همه مفـاهيم فـرق مـي   . روم فكرها نميو  اين كارها  خ سر راهش است، به طرف       دستور خدا انجام دادم دوز    

 .)دقت كنيد( به معاد و عدم آن تفاوت در اعتقاد
 :نتيجه

ولي اگـر   . شود   مي  معاد در مردم زنده شد همه چيز درست        اگر اعتقاد به  . تنها راه احياي بشريت، احياي اعتقاد به معاد است        
 عقيم خواهد بود و به نتيجه نخواهد رسيد و قـرآن دههـا              ،، روي هر اعتقادي بحث كنيد      به معاد در مردم از بين رفت       اعتقاد

 .بار به اين حقيقت تصريح كرده است

 بسم االله الرحمن الرحيم
در مقـابلش لجاجـت      است، پذيرش هدايت است؛ كسي كه هدايت عرضه شـده را پـذيرفت و                 پذيرش حق   ايمان  اول مرحلة

دسـت مـن و     . اما پذيرش اختياري اسـت    . رسددهند و آن موهبت خاصي است كه به همه نمي          را به او مي    نكرد، مرحلة دوم  
استكبار در مقابل حق و حقيقت و       تكبر، استنكاف و     توانيم بپذيريم، در مقابل حق تواضع كنيم يا خداي نكرده         شماست؛ مي 

ست؛ به خاطر همين است كه خـدا         اول اختياري ا   براين ايمان در مرحلة    بنا .ها و شدادها   مثل فرعون   داشته باشيم؛  نپذيرفتن
هـا ايمـان نياوردنـد،      ايـن  ؛2»...أعَمالهَم اللّه فأَحَبطَ يؤْمِنُوا لَم أوُلئِك...«: آورند مجازات داده به كساني كه ايمان نمي       وعدة

مجازات در مقابل يك عمل بد اختياري است؛ چـون خداونـد بـر              .  حبط عمل مجازات است    .خداوند اعمالشان را حبط كرد    
. اختياري است، نه ناخواسته   » ايؤْمِنُو لَم «،  »ايؤْمِنُو لَم «پس معلوم است اين     . كندعمل غير اختياري، كسي را مجازات نمي      

                                                 
  118 نهج البلاغه، كلمات قصار، حكمت -1
 19 احزاب آيه -2



 9                                                                                                                     دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

بعد كه انسان پذيرفت يـك موهبـت ديگـر    .  است كه اختياري است    اول مان آوردن يا ايمان نياوردن مرحلة     يدر قرآن كريم ا   
. اين هدايت خاص اسـت    . ها هستند  اين 1»...ربهمِ منِْ هدي  علي أُولئِك«. دهد، اين پاداش پذيرش اول است     خدا به او مي   

»...مةٌ إنَِّهنوُا فِتْيآم ِهمَبرِب و مناهي زِددچون ايمـان بـه خـدا         اصحاب كهف جواناني بودن، ايمان به خدا آوردند؛        ؛2»ه
 اين هدايت دوم است، اين ديگر اختياري نيسـت؛ خـودش اختيـاري نيسـت،                .آوردند، ما هم هدايت بيشتري به آنها داديم       

 آنهايي كـه هـدايت   ؛3»...اهتَدوا ذينَالَّ و«. اش ايمان اول است كه اختياري است، اما خودش ديگر دست خداسـت     مقدمه
 ايـن  دهـد، خدا يك هدايت ديگر به آنهـا مـي        ؛4»...هدي زادهم... «،»واآمنُ«، همان ايمان است، يعنـي       اول را پذيرفتند  
 حـق عنايـت     ةاين معرفت، يك معرفت خدايي و يك موهبتي است كه خدا بـه صـلحا و بنـدگان پذيرنـد                   . هدايت دوم است  

 .كند مي
 منكـران وقـوع   -3منكران امكـان معـاد      -2.  معتقدان به معاد   -1: شوند كلي تقسيم مي    انسانها به سه دستة    در رابطه با معاد   

 :گوييم فردا زلزله بشود؟ مي    ،امكان دارد كه، مثلاً در يزد     . بين امكان و وقوع يك تفاوتي است      . )با اعتراف به امكان آن    (معاد،  
. ه واقـع نشـد   اما امكانش ثابت شده است؛:گوييممي.  پس از يزد فرار كنيم امكانش ثابت شد  : تشود گف   نمي. امكان دارد ! بله

حـرف دسـته دوم ايـن اسـت،         . افتـد ه بعضي از چيزهايي كه امكان دارد، اتفاق مـي         بل. شودهرچه  امكان دارد، كه واقع نمي      
ايـن  بايد  به چه دليل    ! اما. خدا قدرتش را دارد   . تواندي م  خدا اگر بخواهد برگرداند،  .  محال نيست  ن دارد،  معاد امكا  :گويند  مي

تواند؛ اما چه ضرورتي    ها را زنده كند، چرا مي     تواند انسان گوييم خدا نمي  ما نمي : گويند مي. ها اين است  كار را بكند؟حرف آن   
چطـور  . شـود، امكـان نـدارد   ياصلاً نم ـ: گويندهايي كه منكرين امكان معاد هستند، مي آن دستة سومدارد اين كار را بكند؟    

: قرآن با دو دسته منكر روبرو اسـت !! هايش پوسيد، دوباره از نو زنده شود؟     ممكن است آدمي كه مرد و خاك شد و استخوان         
 و   ضـرورت  ، محال نيست اما   معاد: گويند  مي  كه يك دسته .  محال است  ، شدني نيست و   يك دسته كه معتقدند كه اصلاً معاد      

هـا را   اين.  دوم در يكي تاريكي هستند     دستة. هستند؛ ظلمات روي ظلمات   تاريكي   جهل و     اول در دو   ستةآن د . دليلي ندارد 
قرآن براي هر كدام يك دليلـي       .  نيستند منكران هم در يك سنخ و در يك گروه         همة .شود از جهالت نجات داد    تر مي راحت

خواهد  فقط مي  . بيان شده است   دلايل امكان معاد  ر آنها   د  يك سري دلايل را قرآن آورده است كه        . دارد  با آن گروه   ناسبتم
 . ثابت كند، معاد غير ممكن نيست

 گـرفتن كـودك و جنـين و متولـد شـدن بـه               مين نضج الاولي يعني ه  نشاة.  يعني ايجاد، يعني وجود    نشاة؛. الاولي نشاة :اول
 محتوا و خلاصـة اسـتدلال ايـن         .ه زنده شود  آفرينش دوم اين است كه، انسان بميرد، دوبار       . آفرينش اول . صورت فرزند است  

 . تواند يك بار ديگر هم انسان را بيافريندخدايي كه انسان را در ابتدا آفريد، در حالي كه چيزي نبود، مجدداً مي: است
آوري آن آشـنا نيسـت بـه جـز          هيچ كس هم با فـن     . اي را مثلاً آقاي زيد اختراع كرده است       فرض كنيد يك دستگاه پيچيده    

 ، از كـار افتـاد     ديدند، دستگاه خراب شـد و      صبح. دهداين دستگاه كار بسيار مهمي را در پايگاهي انجام مي         . ان آقاي زيد  هم
 اين جا نشسته است، يك ميزي هم       بيند يك فردي  آيد مي يك روز آقاي رئيس آن پايگاه يا آن شركت مي         . كارها مختل شد  

عصـباني  . رود ايـن قطعـات ور مـي    دارد بـا  پخـش كـرده روي ميـز و   كرده واين قطعات دستگاه را از هم باز      . ه است گذاشت
 مختـرع    و اين آقاي زيد  كه  كنند،  ؟ چرا اين كار را كرده؟ آهسته به او اشاره مي          اين ديگر كيست  : گويدها مي به اين . شود مي

آن .  رد شد رئيسل سريع از ذهنيك استدلادر اينجا .  خوش آمديد:گويدمي. شودگويند، رنگش باز ميتا مي. دستگاه است
اين .  جمع كند و بسازد     آن را  تواند وقتي كه به هم ريخت، دوباره      آن كسي كه دستگاه را اختراع كرده، مي       : استدلال اين بود  

 .برق از ذهنش رد شداستدلال به سرعت 
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 از اوليـاء خـدا      ردم تـا يـك كرامـت       مـثلاً م ـ   .كند گيري مي  خيلي وقتها، ذهن ما در كمتر از يكصدم ثانيه استدلال و نتيجه           
. فهمـد حتي ذهن خودمان هـم نمـي  شود كه آنقدر سريع رد ميست؛ اين استدلال دارد و مخفي ا . آورند ايمان مي  بينند، مي

كنـد كـه يـك     مـي  كـار  كسي خـارق عـادت  بكند، يك كار خارق عادت كرد، و  كه توانست اين كار را       او: استدلال اين است  
. شـوم پس او حجت خداست و من هم اگر به او ايمان نيـاورم مجـازات مـي                . ب و قدرت الهي داشته باشد     اتصالي به عالم غي   

نـات يعنـي،    بي. »نـه بي«: گوينـد به اين مـي   . شودرد مي  بينندة معجزه    اين استدلال به سرعت از ذهن     . چون حجت خداست  
 نسبت :فرمايد لذا آياتش بينات است، مي. ف زده استقرآن آمده، اين گونه با ما حر   . فهمد مميز هم مي   استدلال روشن، بچة  

يـك عـرب    ! با قـدرت خـدا هـم محـال اسـت؟          . قايسه كنند، محال است   با قدرت شما بخواهند م    . به شما، معاد محال است    
،  سـاييد   آورد، جلوي پيغمبر اسـلام، كـف دسـتش         ،برداشتاي را      پوسيدة مرده   آمد در قبرستان، يك تكه استخوان      مشركي
بـراي مـا     ؛1»رميم هِي و العْظِام يحيِ منْ قالَ خلَقَْه نسَِي و مثَلاً لَنا ضرََب و«: گفت.  كرد آن را فوت  د، بعد هم    پودر ش 

 آيات قـرآن نـازل   !كند؟هاي پوسيده را زنده ميچه كسي اين استخوان: گفت. مثلي زد، اما خلقت خودش را فراموش كرد     
 علمِـتمُ  لقََـد  و« . براي او آسان اسـت     ؛همان كسي كه دفعة اول آفريد     ! بگو ؛2»...مرَّة أَولَ أنَشْأََها يالَّذ يحييها قلُْ«. شد

 ديديد كـه يـك بـار ديگـر          !درس نيست؟ ! گيريد؟ شما آفرينش اول را ديديد، پند نمي       ؛3»تَذكََّرُون لا فلَوَ  اْلأُولي النَّشأَْةَ
 انسـان   ؛4»سـدي  يتْـرَك  أَنْ اْلإنِْسـانُ  أَيحسب«  آمده 40 الي آيه  36 آيه   قيامتر سوره   د. آفرينيمميباز هم   آفريديم،  

 مِنْـه  فَجعـلَ « 6»فسَوي فَخلَقََ علقََةً كانَ ثمُ« 5»يمني منِي منِْ نطُفَْةً يك لمَ أَ« !فكركرد، همانطوري رها شده است    
بعـد  . شـروع شـد   يك سلول    از    انسان اول  ؛8»المْوتي يحيِي أَنْ  علي بِقادرٍِ ذلِك لَيس أَ «7»اْلأنُْثي و الذَّكرََ الزَّوجينِ
 ايـن   !تواند دوباره مردگان را زنـده كنـد؟        آفريند، نمي  آيا خدايي كه اين گونه مي     . او را به صورت زن و مرد آفريد       خداوند  

 . يادآوري آفرينش نخست است
شـكل  :  تصريف يعني.تصريفگويند، به اين مي.  است، روش بيانش فرق دارد     با نشĤةالاولي  استدلال تمام آياتي كه در مورد    

خواهيـد از آن رد  ايد، نمـي اي گفتهشما يك جمله.  است و بيشتراين اثرش بهتر. سخن را عوض كردن با حفظ همان محتوا     
تقوا پيشه  ! اي مردم . يدتقوا پيشه كن  ! اي مردم . شه كنيد تقوا پي ! اي مردم :  و تأكيد كنيد   خواهيد دوباره هم بگوييد   ؛ مي شده
! از خدا بترسـيد   . تقوا پيشه كنيد  ! اي مردم : اگر اين طوري بگوييد   اما  . شود  بار چهارم اگر بگوييد رنج آور و كم اثر مي         . كنيد

 كَذلِك و«: فرمايدقرآن مي. دشوثيرش بيشتر ميصد بار هم اگر بگوييد مرتب تأ ! داشته باشيد از خدا هراس    ! از او پروا كنيد   
رِّفني شـما مـاده فعـل را         صرف فعل يعني چه؟ يع      يعني از شكلي به شكل ديگر،      گويند تصريف،  به اين مي   9»...اْلآياتِ نُص

تصـريف آيـات يعنـي، بيـان آيـات بـه            . اش مادة ضرب اسـت    همه. وابرَضَ،  بارَ ضَ ،برَضَ. تش را عوض كنيد   حفظ كنيد، هيأ  
 ـجِع«: فرمايـد البلاغه مي  در نهج  )ع(اميرالمومنين . دارد  در نفس مخاطب   اين اثر خاص  . مختلفهاي   شكل بـ لِ ت  انَْكـَرَ   نْم 

   وه النَّشأْةََ الاُْخْري و بيند اما آفرينش دوم را انكـار        از كسي كه آفرينش اول را مي      !  در شگفتم  ؛10»...ولي الاُ أةََشْنَّالي  رَ ي
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 مـردم   ؛1»...الْبعثِ منَِ ريبٍ في كُنْتمُ إِنْ النّاس أَيها يا«:فرمايد مي حج باز در سوره     .كندنكار مي كند؛ روز قيامت را ا    مي

 منِْ ثمُ نطُفَْةٍ منِْ ثمُ ترُابٍ منِْ خلَقَْناكمُ فإَنِّا...«دهيم،  ببينيد ما يك قيامت كوچك نشانتان مي      ! در قيامت شك داريد؟   
 الْمـاء  علَيهـا  أنَزَْلْنا فإَِذا هامِدةً اْلأرَض ترَيَ و...«: فرمايـد  آخر آيات مي   .2»...مخلََّقَة غَيرِ و مخلََّقَةٍ مضغَْةٍ منِْ ثمُ علقََةٍ

تزََّتاه و تبر و َتتجٍ ِ كلُّ منِْ أنَْبوهيجٍ زرا هـم زنـده      كند، دوباره مردگـان   ها را زنده مي   خدايي كه اين  : گويدمي ؛3»ب 
 اگـر مـا     ها توقف كنند كـه    باعث شده بعضي  دو شبهه وجود دارد كه      در بحث قيامت    .  اين يك روش استدلال است     .كند مي

. بينـيم همـين الان داريـم قيامـت را مـي    . اي استگويند، اين كه چيز سادهزيبا و واقعي بيان كنيم، اكثر مردم ميو درست  
. ن است؛ آياتش هم آيات بينـات اسـت    چون قرآن كتاب بي   .  را بدون پيچيدگي بيان كند     بناي قرآن بر آن است كه اعتقادات      

 .سازيم  غامض مياين ما هستيم كه با تفسيرهاي كور و پر پيچ و تاب
 دفنش كردند، بـدنش     ، مرد اگر يك فردي  . اش اين است  شبهه آكل و ماكول خلاصه    . ايست به نام شبهه آكل و ماكول       شبهه

 جـذب ريشـه شـد،       ،عناصر بدن اين آقا كه خاك شـده       .  سال بعد يك درختي كاشتند، درخت ريشه دواند        خاك شد، پنجاه  
 حالا روز قيامت اين عناصر بـا        ي اين سيب را خورد رفت در بدن او و جزء بدن او شد،             يك آقاي ديگر  .  شد يك سيب    و رفت

نداريم كه تصريح بكند كه بدني كـه در قيامـت روح   ما هيچ آيه از قرآن  : جواب شود يا با بدن آن يكي؟     بدن اين محشور مي   
الان از .  ما نيست حقيقي اصالت ندارد، يعني دخيل در شخصيتبدن واسطه است،  . گردد، عين همين بدن است    ميباز  بدان  

قـبلاً فكـر    . شـود هـاي بـدن عـوض مـي       ، هشت سال يك بار تمـام سـلول        بت شده است، كه هر هفت سال و نيم        نظر علم ثا  
هاي مغز هم شامل  كه حتي سلول محافل علمي اعلام شدهاخيراً در. هاي مغز مشمول اين قانون نيستند    د كه سلول  كردن مي
شما ده سال پيش يـك نفـر را كشـتي و        : يك آقايي را بياورند در دادگاه، بگويند      . شوند هستند؛ آنها هم عوض مي      قانون اين

 سلولش در اين بدن نيسـت،  ديگري شد، حالا يك  باعث قتلن آدمي كه آ:گويدمي. ي، حالا بايد مجازات بشوي   متواري شد 
كـدام قاضـي در دنيـا از او         .  هاي من عوض شده، علم هم ثابت كرده اسـت          سلول ين دست من اصلاً آن دست نيست، همة       ا

ن دخالتي در چون اين بد.  تو همان آدمي، سي بار ديگر هم كه بدنت عوض شود، مستحق مجازاتي          :گويد مي !كند؟قبول مي 
 . ثابت است»من«اين .  ندارد»من«شخصيت 

ها را عوض  سيم،شما بياييد دو روز بعد. كشي كند، برق را وصل خانه كند و بروداداره برق بيايد براي منزل شما سيم: مثال 
، برويد اعتراض كنيـد     بعد كه قبض برق برايتان آوردند     . سيم خودتان را بگذاريد   . گذاريم سيم خودمان را مي    :و بگوييد كنيد  

هاي شما را برداشتم، سيم خودم را گذاشتم، شما بـراي چـه بـراي                من سيم  :طقه تان و بگوييد   به مثلاً، رئيس برق بخش من     
ماهيت برق كه عوض نشده، مجراي .  آن جريان برق است، شما سيمش را عوض كن،اصل: گويدايد؟ ميمن قبض برق آورده

هـيچ  . ن آشيانه اسـت   بد. سيم كه موضوعيتي ندارد؛ سيم آشيانه است      .  مثل آن سيم است    ، شده، اين بدن    برق جريان عوض 
 15، همانطور كه در اين دنيـا  باشد  بلكه عودت روح با بدن مي  همين بدن است    معاد با   به طور صريح نداريم كه     آيه در قرآن  

هايي كـه   تان، افتخاراتتان، خداي نكرده ننگ    شخصيتتان همان است؛ خاطرات   . هاي بدنتان عوض شود    بار، تمام سلول   20بار،  
هـاي  مثلاً شما فرض كنيد در ايـن دنيـا، ده بـار سـلول             . كند است، تغييري كه نمي     براي شما  در زندگيتان پيش آمده، همه    

 باطني ما است، روح ماسـت،       شدني نيست، آن شاكلة   ان عوض شده، يك بار ديگر هم عوض شود؛ آن چيزي كه عوض              بدنم
شود ثابت كنـيم، كـه ايـن        حتي من دليلي از قرآن ديدم كه مي       . عوض نشده است  آن حقيقت ناپيدا،    . ي ماست يقت اصل حق

.  قرآن استدليلش اين آية.  هم همين طوري استكند، در آخرتچطوري اينجا تغيير مي. بدن آنجا هم در حال تغيير است
 هرچـه پوستشـان     ؛4»...العْـذاب  لِيـذُوقوُا  غَيرَها جلوُدا بدلْناهم جلوُدهم نَضِجت كلَُّما ...«: فرمايد مي نساءدر سوره   

                                                 
 5 حج آيه -1
  همان-2
  همان-3
 56 نساء آيه -4
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 پوست بعدي غيـر از پوسـت اولـي          ؛»غَيرَها جلوُدا بدلْناهم « .دهيمسوزد، يك پوستي غير از آن پوست به آنها مي          مي
دوم كه از   شبهه  . اين كه مشكلي نيست   . كنديچه فرقي م  .  حالا اين بدن باشد يا بدن ديگر       .دائماً در حال تغيير است     .است
يك در  آيد در آسمان،    اي مي  يك فرشته  )اندها نوشته اند، حتي در كتاب   گفته(اندازتر است، اين است كه       و سنگ  بزرگتراين  

 ، از چـپ و    دمـد در شـيپور مـي    بـاز   ميرند، يك چند وقت كه گذشت،         همه مي   و ريزد مي  به هم  ، همه عالم  دمد   مي شيپوري
زند؛ نه از باب اينكه شخص قدرت       اين تصوير خيلي توي ذوق مي     . شوند   زنده مي  پيوندند و دوباره  راست اين ذرات به هم مي     
خدا در قـرآن    : الي كردند؛ گفتند  همين امروز يكي از عزيزان سؤ     . يستگويد اين اصلاً روش خدا ن     خدا را قبول ندارد بلكه مي     

توانـد آنـاً     مگـر خـدا نمـي      2»...يـومين  في اْلأرَض  خلَقََ ...« 1»...أَيامٍ سِتَّةِ في اْلأرَض و السماواتِ خلَقََ...«: فرمايدمي
! خواهـد؟ فرصـت مـي   ! مگـر نـاتوان اسـت؟     !  همه چيز باشد، چرا شش روز؟ مگر خدا ضعيف اسـت؟           »نْكُ«: بيافريند، بگويد 

يعني خلقت در ظرف زمان است، نه خالق        . اين يك نكته  . خالقگذرد، نه بر     يكي اين كه زمان بر خلق مي       :جوابش اين است  
روح وجـود دارد،    . نكته دوم اين است كه، خدا دو نوع ايجاد دارد؛ يك ايجادش امر است، يك ايجادش خلق اسـت                  . و فعل او  

 و الْخلَْـقُ  لَه«. آسمان و زمين هم وجود دارد اما با خلق اسـت          . اما روح از سنخ امر است، وجودش با امر است، تدريج ندارد           
إنَِّما«: فرمايدنگاه كنيد آيات را، مي    .  آنجائيكه كه امر باشد، زمان در آن نيست، تدريج در آن نيست            3»راْلأَم  ـرُهإِذا أَم أرَاد 

امر ما   ؛5»بِالْبصر كلَمَحٍ ةٌواحِد إِلاّ أَمرُنا ما و«.  اين امر خداسـت    . اراده كند، خواهد شد    ؛4»فَيكوُنُ كنُْ لَه يقوُلَ أَنْ شَيئًا
هر موجودي كه از سنخ امـر       .  اصلاً امر كه آمد، ديگر زمان در آن نيست، تدريج نيست           . زدني  چشم به هم   چيزي نيست جز  

ام و غيره ندارد؛ هر وجودي كه از سنخ خلـق باشـد، ايـن               يه اَ تَّباشد، ايجادش ايجاد امري باشد، تدريج ندارد، زمان ندارد، سِ         
 خلقـت   6»...ثَـلاث  ظلُُمـاتٍ  في خلَقٍْ بعدِ منِْ خلَقًْا أُمهاتِكمُ بطوُنِ في يخلْقُُكمُ ...«نه تنها آسمان و زمين      . زمان دارد 

ادي در عـالم ع ـ   . تـدريج دارد  . 10»مضغَْةٍ منِْ ثمُ« 9»علقََةٍ منِْ ثمُ« 8»نطُفَْةٍ منِْ ثمُ« 7»ترُابٍ منِْ«مرحله به مرحله اسـت؛      
هـاي خيـار را   ايـن تخـم  :  عباسي به او گفـت يي ادعاي پيامبري كرده بود، خليفةيك آقا (. بينيد همه چيز تدريجي است    مي
، ديـد بـه چـه    هـاي خيـار را گرفـت    تخـم گفت،دروغ ميكه  هم او. بكار، بايد معجزه كني و فوراً اينجا خيار سبز شود         ! بگير

 خلق كند، من كـه      تاخواهد    وقت مي  كه من را فرستاده چهار ماه         هم خدا! ربانق:  كار كند؟ گفت   دردسري گرفتار شده، چه   
 !!  خلق كنم؟پيغمبر هستم چگونه فوراً

. د نظـام جهـان اينطـوري نيسـت        نبيند، مي نكند؛ نه از باب انكار قدرت خدا، نگاه مي        ند بپذير نتواننمياينگونه بيان را مردم     
آوريـم،  هـايي درمـي   هـا مـا از خودمـان يـك حـرف           بعضي وقـت   !!قرآن اين را فرموده   يد، ببينيد كدام آيه      قرآن را بگرد   همة
بلكـه آيـات و روايـات بـرخلاف ايـن      . ييد كرده باشددر قرآن نداريم، كه اين حرف را تأاي ما گذاريم روي قرآن، هيچ آيه  مي

 اول كه خراب شدن     چون نفخة . ن ناگهاني ت، نه زنده شد    دوم، قيام ناگهاني اس    فرمايد با نفخة  آياتي كه مي  . دهندگواهي مي 
ساختن ناگهـاني بـرخلاف     اما   ).اين كه مشكلي ندارد   . هاي دوقلو در چند ثانيه پايين ريخت      ديديد برج (. است؛ ناگهاني است  

همـه چيـز يـك وقـت خـراب          .  ريـزش ناگهـاني    -1: معاد سه مرحلـه دارد    . كندييد نمي قرآن هم آن را تأ    . نظام جاري است  

                                                 
 7، هود آيه 3، يونس آيه 54 اعراف آيه -1
 9 فصلت آيه -2
 54 اعراف آيه -3
 82 يس آيه -4
 50 قمر آيه -5
 6 زمر آيه -6
 5 حج آيه -7
  همان-8
  همان-9

  همان-10
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آيـد   در آن فاصله باراني مـي      .1كشد دوم كه در روايت است كه چهل سال طول مي          ة اول و نفخة    بين نفخ   فاصلة -2. شود مي

  به نام ماءالحشبيه اند،  شود آرام آرام بدن انسان و ساير حيوانات كه مرده          دارد كه باعث مي     را  اين ويژگي  و) آب حيات (وان  ي
وقتي كه بدن رشد كرد و كامل شد، درست مثل طفلي كه در          . هم در كار نيست   كند؛ اصلاً ناگهاني     همان حالت جنين رشد     

 خدا خـواب را بـر او        شود و    روح در انسان دميده مي      ،فهمد دميده شده، خودش هم نمي     اي از مراحل، روح در او     يك مرحله 
 گياه كه رشد مثل زمين است؛اين در قبر است، در مهد    ش اين است كه آن در بطن مادر است اما         كند، منتها فرق  مسلط مي 

 سپس: فرمايد امام مي  !تا اينجا كه تعجب نداشت    . شودتبديل مي به بدن    ، آرام آرام  گيرد،كند، اين بدن ذرات خاك را مي      مي
 ناگهـان شـيپور   همه در خوابنـد، حالا مثل يك پادگاني كه . كند كند، خواب را هم مسلط مي  به بدن وارد مي    خداوند روح را  

. كنـد خير كند مجـازاتش مـي     ، تلخ و تندي است و اگر كسي تأ         آدم خشن  فرمانده هم !! افتد؟ بزنند؛ چه اتفاقي مي    بيدارباش
چشـمش را بـاز   ! پاشـو ! آقاجـان : گـوييم  آخرگاهي وقتها مي. ايستندكنند، مستقيم ميهمه از ترس مجازات يكسره قيام مي     

يـك  اما . ترسد ميي هم كمنشيند،  ميشود و ، او هم بيدار ميييدگوميبا تندي يك وقت ! چه وقت است؟  : گويدكند، مي  مي
 چهـل سـال طـول      ،بعد از فروپاشـي اول    . ايستد مستقيم مي  گويد، كه ديگر شخص،     ميبا نهايت حدت و خشونت به او        وقت  
ش اسـت، نـه     اين شيپور، شيپور بيداربا   .  موقعي كه همه خواب هستند     .شود در اين صور    ديگر دميده مي   يك نفخة . كشدمي

 عـرب   ،»...قِيام هم فإَِذا«،  شود يك نفخه ديگر در آن دميده مي       ؛2»...أُخرْي فيهِ نفُِخَ ثمُ...«: فرمايدقرآن مي . شيپور احيا 
 ـذا زِ إِ فَ تجرَخَ«. زنند در نحو اين طوري مثال مي     ( است،   معنايش هم ناگهان  . اذاي فجائيه : گويد مي  إِذا به اين  ياز» بالبـا  بِ د 

: فرمايـد  نمـي  .كننـد  ناگهـان قيـام مـي      ؛3»ينظْرُُون قِيام هم فإَِذا...«.)  برخورد كردم با زيد    خانه كه بيرون آمدم، ناگهان    
. كننـد ناگهان قيام مـي : دفرماي قرآن مي. شوندناگهان زنده مي : گوييممي. ايم معني كرده  »فَاِذاهم اَحيا « ما   »ياح اَ مذاهاِفَ«

سـند صـريح هـم      .  تدريجي اسـت    مجدد،  بر اين است كه خلقت     روايت دليل . دقت نظر خيلي مهم است    ! هميم؟فچرا بد مي  
 را  يـس امام يك آيه از سـوره       . كنند، دليل ديگر است   گويد، مردم قيام ناگهاني مي    اين آيه قرآن و آيات مشابه كه مي       . است

اي ايـن طـوري      و همـه بيـدار شـدند؛ يـك عـده           دميده شـد   وقتي نفخه دوم     . همين معنا را دارد    آورند كه آن هم   شاهد مي 
.  مرقد اسم مكان اسـت     !!چه كسي ما را از مرقدمان بيدار كرد؟       !  واي بر ما   ؛4»...مرقَْدِنا منِْ بعثَنا منْ ويلَنا يا...«: گويند مي

  يعني محل ر د مـردم خـواب     گوي روايات هم مي   . خواب :فرمايدآيات قرآن هم مي   . مرقد يعني خوابگاه  . قود يعني خواب  قود؛ ر
هـا ميليـون نفـر را از يـك سـلول            گويـد خـدا روزي ده     مـي . چقدر قصه معاد سـاده شـد      !  تصور كنيد  حالا اين طور  . هستند

. كنـد بينيد، يك بار ديگر هم اين كار را ميكند، داريد ميپروراند، به صورت تمام، انسان كامل، تمام اندام، متولدشان مي      مي
. اين چيز سختي نيست   .  5 محشر است  ، روز هر روز  اگر به دقت بنگري   . معاد همين است  .  به همين سادگي    است؟ آيا مشكل 

 هايي را كـه خـورده، جـذب شـده، شـده سـلول مغـز،               ايـن غـذا   . معلوم است ! اين مغز متفكري كه انسان دارد از كجا بوده؟        
 اين غذا يا مسـتقيماً از خـاك گرفتـه            اين غذا چه بوده؟    .ها هم زنده هستند    آن همة....  و هاي عصبي هاي چشم، سلول   سلول

، آوردهخـاك مغـز متفكـر       كـه از    خـدا   : گوييممي. رسد بالاخره به خاك مي   .... شده  يا غيرمستقيم، مثل گوشت گوسفند و         
  بـرداريم   مـردم،   را از سـر راه اعتقـاد       شـبهه ما اگر اين دو   . له ساده است  خيلي مسأ !! ديگر اين كار را بكند؟    تواند يك بار     نمي

 .  معاد گرفته خواهد شدها نسبت به مسألة اعتقاديجلوي خيلي از بي
 و صلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

 

                                                 
 » ...انَِّ ما بينَ النَّفخْتَيَنِ اَربعينَ سنةًَ و «321، ص 6ار، ج الانو  بحار-1
 68 زمر آيه -2
  همان-3
 52 يس آيه -4
 ».آنقدر گرم است بازار مكافات عمل   گر به دقت بنگري هر روز، روز محشر است «-5
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 :خلاصه مطالب
 :الم

  . نظر داده شده است11در مورد حروف مقطعه 
 : اهم نظرات 

  رمزي بين خدا و رسول -1
 .مثل آن را بسازيد  توانيد با اين است اگر شما هم مي.. . قرآن همين الف و لام و ميم و -2
 .كشيدند   با اين كلمات كفار شگفت زده شده و توجهشان به كلمات پيامبر جلب شده در هنگام تلاوت قرآن از غوغا دست مي-3
 .آيد   اگر حروف آن تركيب شود اسم اعظم الهي بدست مي-4

 ) طبق روايت سعيد ابن جبير (من الرح) ن- حم–الر (برخي صفات الهي مثل 
بقيه نظـرات ضـعيف و گـاه بـدون مـدرك      ) منافات ندارد (  دو نظر دوم و سوم هم قابل جمع با اول           – بهترين نظر همان اول      :نتيجه
 .  است 

 : اشكالات وارد بر نظر سوم
  .كردند  در مدينه كه كفار وسوسه نمي؛ سه سوره مدني نيز حروف مقطعه دارد:الف 

 .كردند   گاهي هم از وسط شروع مي،كردند  هميشه كه پيامبر از اول سوره شروع نمي:ب 
 . مكي هم كه حروف مقطعه ندارد هاي  سورهتازه، همة: ج 

  سوره مكي 26  - سوره مدني    3  كهسوره است29: مجموع سور داراي حروف مقطعه
 ـ      ، اين سه،  »...إِلَيك أُنْزلَِ بِما يؤْمِنُونَ« / »ينْفِقُونَ «/»لاةالص يقيمونَ«: »...بِالْغَيبِ يؤْمِنُونَ الَّذينَ« غيـب  ه  مصـداق بـارز ايمـان ب

 . ندستهغيب يا اثر آن ه  بلكه يا سبب ايمان ب،ندنيست
  .غيب استه مصداق ايمان ب ،»يوقِنُونَ هم بِالآْخِرةَِ« ←اما آخري 

  رورت دارد ؟آخرت چه ض  ذكر،غيبه با توجه به ذكر ايمان ب
 : بدليل اينكه :جواب

 .معاد نيسته من ب مؤ،  هر مؤمن به غيب-1
 ) ايمان به فرشتگان هم داشتند–مشركان ايمان به االله داشتند (

 :دلائل
 ندارنـد  بـاور  را آخـرت  كـه  سـاني ك حقيقـت  در ؛»الأُْنْثي تسَمِيةَ الْملائِكَةَ لَيسمونَ بِالآْخِرةَِ يؤْمِنُونَ لا الَّذينَ إنَِّ «: نجـم    ـ27 آيه

 .نهند مي نام مؤنث صورت به نامگذاري در را فرشتگان
 فرشـتگاني  و؛»يسئَلُونَ و شهَادتهُم ستُكْتبَ خَلْقهَم شهَدِوا أَ إِناثًا الرَّحمنِ عِباد هم الَّذينَ الْملائِكَةَ جعلُوا و«: زخـرف   ـ  19آيه  
 و شـود  مي نوشته زودي به ايشان گواهي داشتند حضور آنان خلقت در آيا پنداشتند] او دختران و [مادينه درحمانن بندگان خود كه را
 .شد خواهند پرسيده] آن از[

 .بودند شاهد آنان و آفريديم مادينه را فرشتگان يا ؛»شاهدِونَ هم و إِناثًا الْملائِكَةَ خَلَقْنَا أَم« : صافاتـ150آيه
      .كردند نكار مياما معاد را ا

 به همين دليل قرآن صرف عدم ايمـان بـه معـاد را بـراي تبـاهي تمـام                    ← به باقي غيب هم ايمان دارد        ،معاد ايمان دارد  ه  كه ب اما هر 
 . داند ارزشهاي الهي در وجود فرد كافي مي

 : ها نمونه
- »ؤْمِنُونَ لا الَّذينَ أنََّ  ونا بِالآْخِرةَِ يَتدَأع مَله اعا ذاب10 آيه اسراء (»أَليم( 
- »إذِا و لْنا الْقُرْآنَ قَرأَْتعج نَكيب نَ ويؤْمِنُونَ لا الَّذينَ با بِالآْخِرةَِ يا حِجابتُورس45 آيه اسراء(  »م (  
 )8يه  آسبا (»الْبعيد الضَّلالِ و الْعذابِ فِي بِالآْخِرةَِ يؤْمِنُونَ لا الَّذينَ بلِ...« -
 )45 آيه زمر( »...بِالآْخِرةَِ يؤْمِنُونَ لا الَّذينَ قُلُوب اشْمأَزت وحده اللّه ذُكِرَ وإذِا «-
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 ) 27 آيه نجم( »الأُْنْثي تسَمِيةَ الْملائِكَةَ لَيسمونَ بِالآْخِرةَِ يؤْمِنُونَ لا الَّذينَ إنَِّ «-
-» هِ قالَ الَّذي ويِأُ لِوالدأنَْ تَعدِانِني أَ لَكُما ف أخُْرَج و َلي مِنْ الْقُروُنُ خَلتَِ قدقَب ما وتَغيثانِ هسي اللّه لَكيإنَِّ آمـِنْ  و  د  وعـ

 ) 17 آيه احقاف( »الأْوَلينَ أَساطيرُ إلاِّ هذا ما فَيقُولُ حقٌّ اللّهِ
 ) بزرگترين فريضه بعد از توحيد است كه ( احترامي به والدين  بي  = اعتقادي به معاد بي

  .معاد استه فراموشي معاد نيز از جهت آثار شبيه كفر ب
 رونـد  مـي  در به خدا راه از كه كساني حقيقت در ؛»الْحسِابِ يوم نسَوا بِما شدَيد عذاب لهَم اللّهِ سبيلِ عنْ يضِلُّونَ الَّذينَ إنَِّ...«
  )26 آيه ص( .داشت خواهند سخت عذابي اند كرده فراموش ار حساب روز آنكه] سزاي [به

 . اما از جهت هدايت آسانتر است
 :نكته بسيار مهم

 واژگوني ارزشها  = اعتقادي به معاد بي
 ؛ نگاه كنيم با اين ديد به مفاهيم زير،نيست  فرض كنيم معادي در كار:توضيح

  .تحمل ضرر بخاطر راستگوئي
  .نتتحمل ضرر بخاطر اداي اما

  .تحمل ضرر بخاطر خدمت به مردم
 ...تحمل ضرر بخاطر چشم پوشي از حق مردم و

  .شود  ناداني و حماقت محسوب ميبا ديد و عقيده فوق
  .زرنگي و تيز هوشي است... و  كشي رسيدن به نفع با حق، رسيدن به نفع با خيانت،  رسيدن به سود با دروغولي

 ... ) نت و  اما–راستي ( ها  زشت شدن زيبايي
 ... )  دروغ و –خيانت ( ها  زيبا شدن زشتي

 كردارهايشـان  ندارند ايمان آخرت به كه كساني ؛»يعمهونَ فهَم أعَمالهَم لهَم زينّا بِالآْخِرةَِ يؤْمِنُونَ لا الَّذينَ إنَِّ« :فرمايد قرآن مي 
   )4 نمل آيه( .بمانند سرگشته] همچنان تا [بياراستيم نظرشان در را

  .ها بين ما و منكران قلبي معاد تفاوت چشمگير دارد  تعاريف واژه،بر اين اساس
 : مثال

 :درسياست
 : معاد از سياسته تعريف معتقد ب

 ) چون معتقد به معاديم (.اتخاذ تدابيري در حكومت كه منجر به سعادت فرد در دنيا و آخرت گردد
 : تعريف منكر قلبي معاد

 ) چون معتقد به معاد نيست. (ري در حكومت كه فرد را به اهداف دنيايي برسانداتخاذ تدابي
  .سياستمدار است) ع ( سياست  و علي   معاويه بي:با معيار اول  -
 ! فاقد سياست و معاويه سياستمدار است  )ع(  علي: دوم  با معيار-

همين تفاوت در اعتقاد به معـاد       ...  حقوق بشر و     -يمي مثل آزادي   علت تفاوت ديدگاه غربيها در مفاه      .در ساير امور هم همينطور است     
  .است

 »احياء اعتقاد به معاد: تنها راه احياء بشريت«
 : دو مرحله ايمان

  )پاداش  (موهبت    :2مرحله                          اختياري  : 1مرحله 
 :1پذيرش در مرحله 

 )19 آيه احزاب (»...يسيرًا اللّهِ علَي ذلِك كانَ و أعَمالهَم اللّه حبطَفأََ يؤْمِنُوا لَم أوُلئِك...« :مثل -
  )مورد اشاره است) اختياري(در قرآن فراوان ايمان آوردن مرحله اول (
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 :هاي انسانها در رابطه با عقيده به معاد دسته
 . منكرين امكان معاد-1
 . منكرين وقوع معاد با اعتراف به امكان آن-2
 .معاده معتقدان ب-3

 .قرآن براي دو دسته اول به تناسب حال آنها دليل دارد
 :ادله امكان معاد* 
 . قدرت آفرينش دارد مجدداً، درحالي كه چيزي نبود، خدايي كه انسان را در ابتدا آفريد←لب استدلال  : نشاه الاولي-1

 :آيات و روايات
1-» و َلَقد تُملِميالأْوُل النَّشأْةََ ع  نداريد گرفتن عبرت سر چرا پس شناختيد را خود نخستين شدن پديدار قطعا و ؛»تذََكَّروُنَ لا فَلَو 
 )62 آيه واقعه (.

2-» بسحأنَْ الإِْنْسانُ أي َتْركي يد36 آيه قيامه( .شود مي رها هدف بي كند مي گمان انسان آيا ؛»س( 
 )79 آيه يس( . آورد پديد را آن بار نخستين كه كسي همان بگو ؛»...مرَّةٍ ولَأَ أَنشْأَهَا الَّذي يحييها  قُلْ« -3
 )نهج البلاغه( »...عجِبت لِمنْ اَنْكَرَ النَّشأْةََ الْاخُْري و هو يرَي النَّشأْةََ الاُولي« -4
 غَيرِ و مخَلَّقَةٍ مضْغَةٍ مِنْ ثُم علَقَةٍ مِنْ ثُم نُطْفَةٍ مِنْ ثُم تُرابٍ مِنْ قْناكُمخَلَ فإَِنّا الْبعثِ مِنَ ريبٍ في كُنْتُم إنِْ النّاس أَيها  يا  «-5

 )5 آيه حج(» ...مسمي أجَلٍ  إِلي نَشاء ما الأَْرحامِ فِي نُقِرُّ و لَكُم لِنُبينَ مخَلَّقَةٍ
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